
 
مه 

صلنا
ف

اي
شه

ژوه
پ

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
19، 

ار 
به

13
87

  

139
 

  
  
  
  

  الطير عطار بررسي و مطالعه تطبيقي منطق
   ∗ و افسانه قرون هوگو 

   
                                                               زينب مشتاقي

   بنياد دانشنامه بزرگ فارسيبان وادبيات فرانسه ز مربي
  چكيده 

واكنش .  و فرانسه به يكديگر نزديك شدنداز اوايل قرن هفدهم دو ملت ايران
نويسندگان و منتقدان فرانسوي به جاذبه و كششي كه ايران براي آنها داشت، خاص و 

. كردند را ستايش مي... مانند كورش و غيره آنان ابتدا قهرماناني كهن. چند جانبه بود
ه دستشان رسيد با بعدها با اطلاعاتي كه از طريق مبلغان ديني و مسافران و گردشگران ب

آنها از آثار نويسندگان و شاعران . داستان هزار و يك شب و گلستان سعدي آشنا شدند
بردند و  ايران به عنوان شيوه و روشي اجتماعي، سياسي، ديني و خود انتقادي بهره مي

آشنايي تدريجي آنان با شاعران . مند بودند علاقه» ترين دين قديمي«به زرتشت به عنوان 
افزون بر . ر ايران در آفرينش آثار ادبي جديد نويسندگان فرانسوي الهامبخش بودديگ

اينها آنان ايران باستان را به عنوان كشور حقيقت، عدالت و پاكي تحسين كردند و 
گروهي از شاعران ايراني را صاحبان و استادان اخلاق بديع دانستند و گروهي از آنان 

  . شيفته عرفان ايراني شدند
تور هوگو نخستين كسي است كه از مضامين عرفان ايراني در تأليف اثر حماسي ويك

 سرنوشت انسان با ،در افسانه قرون. بسيار بهره گرفته است1و شاهكار خود افسانه قرون
به  بشري وضع افسانه قرون، بيان«. سرنوشت سنگها، خدايان و ستارگان آميخته شده است

   ،جهات، تاريخ، قصه، فلسفه ي و همزمان آن در تمامدرپ اي، توصيف پي اثري دوره شكل

                                                 
  1386 /21/11:  تاريخ پذيرش                   1386 /4/9:     تاريخ دريافت 
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  . »2ين و علم استد
حاكي ) كتاب دوم و سوم(هاي هوگو چاپ شده  اشعاري كه براساس دست نوشته

از اين است كه هوگو آگاهانه و يا به شكلي ناخودآگاه، تحت تأثير مطالعات گذشته از 
اي ميان اين دو  سعي شده است مقايسهدر اين مقاله . الطير عطار الهام گرفته است منطق

  .  اثر انجام گيرد
  الطير، افسانه قرون، عطار، هوگو   منطق: كليد واژه

  مقدمه 
برد، دور از هياهوي شهرها فرصت فكر   در تبعيد به سر مي3زماني كه هوگو در گرنزي

كند  ياو دست استمداد به جانب كساني دراز م. يابد كردن دربارة سرنوشت انسان را مي
از مدتها قبل، يعني از زماني . اش كمك كنند توانند به او در جستجوي متافيزيكي كه مي

الطير را  او منطق. شناخت الطير را مي  بود، عطار و منطق4كه در فكر نوشتن شرقيات
 Les Orientales, in Œuvres Complètes de Victor Hugo(ناميد  مي» درياي شعر«

éd. Imprimerie Nationale, 1912, vol I, p.768 .( او در تأليف دو شعر بلندي كه كل
  . است هاي عطار بهره برده قرون است از آثار و انديشه افسانه بخش سوم شاهكار او يعني

كتاب اول داستان آفرينش، سرگذشت انسان و مبارزه هميشگي ميان خوبي و بدي 
.  آن عروج انسان به سوي نور استقهرمان اين داستان، انسان و موضوع. كند را بيان مي

ايمان به پيشرفت، هوگو را . اين قهرمان و اين موضوع عظمت و ارزش سمبليك دارد
: خود او در مورد افسانه قرون گفته است. سازد در دنياي عارفانه و رازآلودي وارد مي

رهايي » ظلمت«كتابي است در شكوفايي انسانها در طول قرنها؛ انسانهايي كه از «
وحدت . يابند دست مي» آزادي و كمال«شوند و به  يابند و به سوي نور رهسپار مي مي

رشته باريك و «. اي شكل گرفته، وحدت بشريت است آن نيز، كه از داستانهاي پراكنده
 با مرگ ديو، نور خدا بر همه .5»اسرارآميز هزار خم زندگي انسانها، يعني پيشرو آزادي

هوگو در كتاب دوم بار ديگر به دفاع از ضعيفان . شود  ميجا ساري و جاري چيز و همه
  . پردازد در مقابل ستمگران مي

  .رساند حماسه را به اوج كمال خود مي7وخدا 6قرون، پايان كارشيطان هوگو درافسانه
براي اينكه مخلوق از خالق : توان عناصر مابعدالطبيعه هوگو را بدين شكل بيان كرد مي

علاوه بر آن، ماده نشانة وجود . بايد خلقت كامل نباشد ، شايد ميكامل خود متمايز شود
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موجودات هم پس از . شرّ است كه وزن آن وجود مخلوق را به سقوط كشانده است
شود  دهند كه از ماده شروع مي اي پيوسته و نردباني را تشكيل مي اين پراكندگي مجموعه
 Les(» چيز زنده است همه«.  خداتا به سوي) محيط خلقت(رود  و از انسان بالاتر مي

Contemplation,VI,26.(  
هر موجودي پس از . اي معنوي و اخلاقي مطابقت دارد هر پله اين نردبان با درجه

مرگ متناسب با رفتاري كه در طي زندگي خود انجام داده است يا از نردبان موجودات 
ناهكار وارد جسم حيواني ترتيب انسان گ بدين. كند رود يا به بالا صعود مي پايين مي

شود و انسان صالح و نيكوكار، قهرماني  اي مي و يا سنگريزه) قورباغه، عنكبوت(پست 
چيز از روحها پر  همه«: شود مغ، شاعر يا حتي بالاتر از آن،  ملك مي. شود ظلم ستيز مي

چيز به جانب  شود و همه چيز مسخ مي همه. )Les Contemplations,VI,26(» است
موجودات پست در اثر رنج و عذاب و انسان در سايه . رود ري فراگير پيش ميرستگا

تنها يك «. رسند عملش، كل موجودات به دليل عشقي كه دارند به صلح كل يا خدا مي
 La Légende des Siècles, "Sultan(» گشايد لحظه عشق درهاي بسته جنت عدن را مي

Mourad" .(  
بسته و تابع عارفان ايراني و بويژه عطار، نشان هوگو در آخرين قسمت، خود را وا

. الطير راهي كه هوگو در افسانه قرون طي كرده همان راه عطار است در منطق. دهد مي
  . شود تا با مقايسه آنها، شباهتها مشخص گردد الطير در اينجا بيان مي خلاصه منطق

  الطير عطار خلاصه قصه منطق
شوند تا از بين خودشان، كسي را  يگر جمع ميروزي هزاران پرنده مشتاق دور يكد

گويد كه آنها پادشاهي دارند به نام  هدهد راه بلد به آنها مي. براي پادشاهي انتخاب كنند
كه روي بلندترين قله دنيا در كوه قاف آشيانه دارد و آنها فقط بايد به ) سي مرغ(سيمرغ 

گيرند به  كنند و تصميم مي هاي هدهد را گوش مي پرندگان توصيه. ملاقات او بروند
قرعه . خواستند سوي آشيانه سيمرغ پرواز كنند، اما آنها راه بلند نبودند و يك هادي مي

آور و  او پيام. دانستند همه او را عاقلترين پرنده مي. افتد كشند و قرعه به نام هدهد مي مي
براي سفر با انتخاب وي، هدهد پرندگان را . پيك حضرت سليمان و ملكه سبا بود

او خطرها و . كند طولاني و سخت به منظور رسيدن به بلندترين قله سلوك آماده مي
شود كه ممكن است بين راه اتفاق بيفتد و پرندگان بايد بر آنها  مشكلاتي را يادآور مي



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19
ار 

، به
13

87

   

142

. كنند دليلي بيابند تا از رفتن سرباز زنند ها هم تلاش مي تعدادي از پرنده. فايق شوند
سرانجام، . كند آورد و همه را براي پرواز متقاعد مي ر يك دليل ميهدهد براي ه
اي كه در  افتند، اما موانع فايق نشدني و مشكلات بسيار است به گونه پرندگان راه مي

شود كه هفت وادي پرخوف را، كه بر سر راه محل  پايان، تنها از آنها سي مرغ موفق مي
  . د برسنداقامت پادشاهشان بود، طي كنند و به مقص

 بال و پررنجور و سست بس تن بي
 مرغ خرف را مانده باز ديد سي

  

 )4181(دل شكسته، جان شده، تن نادرست   
 )4192(بال و پر نه، جان شده، تن در گداز 

  

آن حضرت « «از ضعف و زبوني و از شكوه ابدي » لطف حاجب«الطير،  در منطق
و مرغان سوخته جان را بر سرير » گشايد در برمي«گويد؛ سپس  سخن مي» چون آفتاب
  .  راهي را طي كرده استقرون چنينهوگو در افسانه . نشاند عزت مي

 آخر از پيشان عالي درگهي
 مرغ خرف را مانده باز ديد سي

 هان اي قوم از شهر كه ايد؟«گفت 
 حاصلان نام شما؟ چيست اي بي

 يا شما را كس چه گويد در جهان؟
  

 )4191(چاوش عزت برآمد ناگهي   
 )4192(بال و پر نه، جان شده تن در گداز 
 )4194(در چنين منزلگه از بهر چه ايد؟ 

 )4195(ست آرام شما؟  يا كجا بوده
 )4196(با چه كار آييد مشتي ناتوان؟ 

  

  :آنها پاسخ دادند
 آمديم اين جايگاه«جمله گفتند 

 ما همه سرگشتگان درگهيم
 مدتي شد تا درين ره آمديم

 ديم از راه دوربر اميدي آم
  

 )4197(تا بود سيمرغ ما را پادشاه   
 )4198(بيدلان و بيقراران رهيم 
 )4199(از هزاران،سي به درگه آمديم 
 )4200(تا بود ما را در اين حضرت حضور 

  

چيز را  در آنجا فقط نور درخشاني را ديدند كه همه. آور ديدند آنها چيزي عجيب و شگفت
  . دربرگرفته بود
 وصف و صفت يدند بيحضرتي د

 صد هزاران آفتاب معتبر
 ديدند حيران آمده جمع مي

 اي عجب چون آفتاب«جمله گفتند 
  

 )4182(برتر از ادراك عقل  و معرفت   
 )4184(صد هزاران ماه و انجم بيشتر 

 همچو ذره پاي كوبان آمده
 اي محو است پيش اين جناب ذره

  

  پس از ناله و شكوه بسيار مرغان 
  آمد و در برگشادحاجب لطف

 حجابي آشكار شد جهان بي
 )4226(هر نفس صد پرده ديگر گشاد  

 )4227(پس زنور النور در پيوست كار 
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 حجله را در مسند قربت نشاند
  

 )4228(بر سرير عزت و هيبت نشاند 
  

بعد از تلاشهايي بسيار موفق شدند ديدگان خود را بازكنند و ديده به روي پادشاه 
  . اما اين بار بيشتر تعجب كردند چون آنها فقط تصوير خود را ديدند. خود اندازند

 چون شدند از كُلِ كُل پاك آن همه
 باز ار سر بنده جانِ جان شدند
 آفتاب قربت از پيشان بتافت
 هم زعكس روي سيمرغ جهان
 چون نگه كردند آن سي مرغ زود
 در تحير جمله سرگردان شدند
  خويش را ديدند سيمرغ تمام

  مه غرق تحير ماندندآن ه

  

 )4258(يافتند از نور حضرت جان همه   
 )4259(باز از نوعي دگر حيران شدند
 )4261(جمله را از پرتو آن جان بتافت
  )4262(چهره سيمرغ ديدند آن زمان

 )4263( سيمرغ بود مرغ آن سي اين شك بي
 )4264(مي ندانستند اين، تا آن شدند
 )4256(بود خود سيمرغ سي مرغ مدام 

 )4270(تفكر در تفكر ماندند  بي
  

اند و آنها براي اينكه ابدي شوند بايد در  به آنها گفت كه به هدف رسيدهحاجب 
  . محو شوند» كُل«

هوگو از اين قصه سمبليك چگونه بهره گرفته است؟ هوگو ابتدا در نظر داشته است 
ا بديهاست؛ اي را نقل كند كه قصه رنجهاي انسان و بشريت در مبارزه پيوسته ب حماسه

پراكند و اين انسان است كه در پايان اين مبارزه موفق  بديهايي كه شيطان روي زمين مي
با به مهلكه افتادن شيطان و سقوط و نابودي . كند شود و خدا را از بردگي او آزاد مي مي

  . رسد او حكومت خداوند فرا مي
يابد؟   را نميكنند ولي كسي او چگونه است كه همه عالم، خدا را جستجو مي

صفات و اوصافش چيست؟ هرگز كسي توانسته است او را بشناسد؟ ما كجاييم؟ ماده 
آيد؟  آيند؟ پس از مرگ بر سر ما چه مي چيست؟ روح چيست؟ همه اينها از كجا مي

  . گردد كند و به دنبال پاسخ آنها مي اينها سؤالاتي است كه شاعر مطرح مي
اي متفاوت با او از خدا  نود كه هر يك به گونهش ابتدا شاعر از دور صداهايي مي

هاي  سپس مرغان گوناگون را كه براي رسيدن به سر منزل مقصود، راه. گويند سخن مي
  پرندگانآيد، شاعر به پيروي از عطار، ابتدا به نظرمي. آورد اند، مي گرفته گوناگوني را پيش

 چون شما سي مرغ اينجا آمديد
 محو ما گرديد در صد عزّ و ناز
 محو او گشتند آخر بر دوام
 لاجرم اينجا سخن كوتاه شد

  

 )4275 (سي درين آيينه پيدا آمديد 
 )4285( تا به ما در، خويش را يابيد باز 
  )4286( سايه در خورشيد گم شد والسلام

 )4287( رهرو رهبر نمايد و راه شد
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بيان  غيبي  ز زبان سروشهايآيد سخنان را ا دارد و سپس درصدد برمي وامي را به سخن
  . كند تا اصالت بيشتري به آنها ببخشد

  خلاصه داستان 
اين سياهي والا و عظيم . بالاي سرم نمايان شد» اي سياه نقطه«ديدم كه » رؤيا«در عالم 

جذب او شدم و به سوي آن پرواز . خواند كه در حال آمدن و رفتن بود، مرا به خود مي
ام قرار  در همين زمان دستي روي شانه! رفت و گفت بايستناگهان كسي مرا گ. كردم
موجودي بود همه دهان، بال « :اي عجيب ديدم من از نزديك نگاه كردم و چهره. گرفت

سر و صدايي كه ). "Un être"semé de bouches, d'ailes, d'yecx(» و چشم
شبح به . تپرسم كه كيس من از او مي. داشت بيش از سر و صداي يك گله پرنده بود

  :گويد من مي
  من بال شب هستم 

  پرنده تيره گون ابرها و آذرخشها 
  .)449حديدي، (... طاوس سياه و پر گشوده آسمانها 

- Je suis une des plumes  
De la nuit, sombre oiseau de nue et de rayons, 
Noir paon épanoui de constellations 

 le flux des voix et» «زش صداها و باورهاري«كند كه  او هم چنين اضافه مي
des opinions« ،»شبح» «le fantôme «قبر«او . هاست ها و هفته روزها، ماه» «le 

tombe« توفان و ستون ،)l'ouragan et le pilier«ارزش و والاست  ، او بي)Il est 
tout ensemble le médiocre et le sublime .( اوست كه متفكران و فلاسفه  

»Ces pauvres mouches frêles «من دوباره سؤال . كند را حمايت، و حفظ مي
كه از دنياي علت و معلول ) شاعر(دهد براي تو  كنم و اين بار شبح به من پاسخ مي مي

  . هستم تواني ببيني، من روح انساني اي از هستي را مي تواني بروي و تنها گوشه فراتر نمي
- Pour toi qui, loin des causes  

Vas, flottant, et ne peux voir qu’un coté des choses. 
Je suis l’Esprit Humain 
(Victor Hugo , (Euvres complètes. éd. Chronologique, X, 28)  

از شاعر ) الطير چاوش عزت، حاجب لطف در منطق(= موجود عجيب و غريب 
آتش، هاله «پرسد آيا  از او مي. ده استآيد و براي چه به اينجا آم پرسد كه از كجا مي مي
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گويد  خواهد؟ شاعر مي مي» Des feux, des nimbes, des rayons» «نور، پرتو
وقتي او اين كلمه را با . خواهد  را مي» نام او«او فقط . خواهد هيچ كدام از اينها را نمي

  . شود چيز در برابر او بسته مي گويد، همه صداي بلند مي
  رويم بسته شده و فضا، همه درها به 
  اي از ابر فرو رفته بود  كه در توده

  . به ظلمت شب بدل گرديد
  .)450حديدي،  (اي شنيدم و ديگر هيچ نديدم من صداي قهقهه

Et l'espace 
De clart'e qui tremblait dans la nuit épaisse 
Sombra dans l'air plus noir qu'un ciel cimmérien 
J'entendis un éclat de rire et ne vis plus rien (Ibid. X, 33) 

خواهد و آن را در شبي هميشگي تكرار  كند كه فقط نام او را مي شاعر اصرار مي
  . شود شنود به فلاسفه، عارفان بزرگ و پيامبران متوسل مي كند و چون پاسخي نمي مي

توان  گوييد نميانديشي، ب كه مي 8تو اي ايوب كه هميشه نالاني تو اي بازيل مقدس
  كمي از روز را ديد؟

Toi, Job, qui te planins; toi, Basile qui médites; 
Est- ce qu'on ne peut voir un peu de jour, dites? (Ibid., X, 35) 

شود  شاعر عصباني مي. شنود آيد مي اي را كه از تاريكي مي اين بار هم صداي قهقهه
! ، خودت را نشان بده?Qui donc a riخندد؟   ميزند كيست كه و اين بار فرياد مي

Qu'il se montreآيد از عمق گرداب يك كفن بالا مي«بيند كه   بالاخره مي «
»monter du fond de l'abîme un suaire « كه»les plis vagues jetaient 

un odeur d'ossuaire«  
  : گويد مياو به شاعر . خنديد او بود كه مي.  هستم]حجاب= [» كفن«من 

  . اي گوش كن تو تا اينجا فقط رؤياهايي ديده! اين رهگذر
- Passant  
Ecoute! Tu n'as vu jusqu'ici que des songes, 
Que de vagues lueurs flottant sur des mensonges… (Ibid., X,36) 

او . انگيزد اين پاسخ، كنجكاوي شاعر را با وجودي كه وحشت كرده بود برمي
  . هد حقيقت را بداندخوا مي

  خواهي بالاتر از طبيعت تاريك پرواز كني؟ آيا مي
  ؟) كني پرواز(خواهي در نور و روشنايي باور نكردني و پاك  مي
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Veux- tu planer plus haut que la sombre nature? 
Veux- tu dans la lumière inconcevable et pure 
Ouvrir les yeux, par l'ombre affreuse appesantis? (Ibid., X,37) 

كند و شاعر به  انگيز و عجيب، پيشاني او را با نوك انگشت لمس مي موجود شگفت
  . دانم نمي چيز تومرا فريفتي؛ من هنوز هيچ گويداي شبح از بيداري، مي پس. رود خواب مي

Spectre, tu m’as trompé, Je ne sais rien encore  
او در آنجا تصوير همه ! چيز عجيبي است. كند شاعر با دقت به شبح نگاه مي

با . بيند و نيز صورت همه چيزهايي كه روي زمين وجود داشت موجودات زنده را مي
را » نام او«خواهد  او چون هميشه مي. كند اين همه اين شهود او را خوشحال نمي

دايي دهد و هر يك با ص شبح به هزاران دهان و لب تغيير شكل مي. بشناسد و بداند
كنند  اولين صدا، صداي فيلسوفان است كه به او توصيه مي. كنند  خاص با او صحبت مي

چيز به شكل محكم و متقن ايمان نياورد و باور نكند و هميشه كمي شك در  به هيچ
  . عقايدش داشته باشد براي اينكه بتواند به آنها برگردد

  اند   شكنان سختكوش به بيشه آمده هيزم
  بيني شك  ي، انكار كن و اگر ميبين اگر نمي

Les rudes bûcherons sont venus dans le bois 
Si tu ne vois pas nie, et doute si tu vois  
(Victor Hugo, (Euvres complètes, éd. Chronologique,X,43) 

  9ايسم صداي دور دومي از كثرت در وحدت و از وحدت در كثرت، نوعي پانته
به شكل عطار در ) است، حكمت وحدت، خدا به منزله روح عالم چيز  خدا همه(

  . گويد الاوليا سخن مي الطير و تذكره منطق
  و او همه چيز است 

  . يكي بيش نيست
… tout est l'unité. Forme joueuse ou triste,  
Tout se confond dans tout, et rien à part n'existe 
O vivant! Et sais-tu ce que dit l'abîme? Un. 
… Et toi, tu cherches Dieu? 
Hélas? (Ibid., X, 45) 

  چون نگه كردند آن سي مرغ زود 
  شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود  بي

  در تحير جمله سرگردان شدند 
  باز از نوعي دگر حيران شدند 
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  . دهد اش منتظراوست به اوهشدارمي خطرهايي كه در سفر طولاني صدا به دليل سومين
Qui que tu sois, redoute, au gouffer où tu plonges,  
Le vague coudoiement des vains passants des songes.  
(Œuvres complètes de Victor Hugo , éd. Chronologique, X 47) 

بيند؛ زيرا  بسيار پرمدعا مي» نام خدا«صداي چهارم، شاعر را براي شناختن و دانستن 
اند به  حتي آنهايي كه توانسته. بيند نمي» انتزاع غمگين«همي در اين هيچ چيز قابل ف

  . اند  سرگردان شده و گمشده11»گرداب فريبنده«برسند در » 9هاي مهلك قله«
… aux imprudents penchés sur l'Absolu! 
Pour avoir trop sondé, pour avoir trop voulu.  
(Ibid., X, 48) 

  يد هيچ دانايي كمال او ند
  هيچ بينايي جمال او نديد 

  صد هزاران سر چو گوي آنجا بود 
  هاي هاي و هاي و هوي آنجا بود 
  شير مردي بايد اين ره را شگرف 

  زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف 
هرچه انسان براي شناختن جوهر الهي انجام : پنجمين صدا تقريباً همان لحن را دارد

 و كتابهاي 13، پيامهاي غيبي12ارت است از كتابهاي دعاداده و هرچه اختراع كرده، عب
همه در اين راه . اند ؛ غير آن همگي آثار، او را بيشتر در تاريكي فرو برده14آسماني
  . اند حديثي گفته و خاموش شده؛ اند درمانده

C'est l'obscurité, c'est la source profonde 
Que (son) œil veut scruter, que veut fouiller (sa) sonde.  
(Ibid. X, 51-52) 

خواهد ابتدا مشخص كند كه خدا چيست كه او نامش را  ششمين صدا از شاعر مي
آيا خداي ستمكاران است يا خداي پارسايان؟ يا اينكه خداي . كند جستجو مي

 ندايي در مي رسد كه خدايي كه تو در جستجوي 17 در يهوديت؟16توز و كينه 15جو انتقام
  كدامين است؟ اويي 

  خداي تلهاي آتش است؟ ! بگو
  خداي عاشقان بيدل است؟ 

  )452-453حديدي، (انديشان است؟ كدامين است؟  خداي مصلحت
  : دهد شاعر جواب مي
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Je vevx le nom du Vrai, criai- je, plein d'effroi,  
Pour que je le redise à la terre inquiète. 
(Ibid,. X, 57-59) 

  خواهم  اي راستين را ميمن نام خد
  . تا آن را براي زمينيان پريشان حال، بازگويم

كند و بحثهايشان بسيار  اين صداهاي زياد كه هر يك، يك تئولوژي را معرفي مي
اي از  دسته. تواند شاعر را مجاب كند گويد و نمي طولاني است با شاعر سخن مي

آيند كه راهي پرخطر و ترسناك  يپرندگان نيز كه در جستجوي او هستند به پرواز درم
  . را براي ديدارش پشت سر گذاشته بودند

بايد منتظر . بايد منتظر ماند كه شيطان به پايانش برسد و در تاريكي و ظلمت بيفتد
ماند تا نور، همه چيز را بپوشاند و شاعر جوابهاي مناسب سؤالاتش را بيابد و ترديد و 

  . اش پايان يابد دودلي
كند آن هم بين دو   سرود واقعي از عظمت خداوند را بيان مي» ها هآواز پرند«

  . اي كه شاعر طي كرده است مرحله
  پرندگان، پرندگان، باز هم پرندگان 

  خندند،  خوانند و مي همه با هم مي
  گردند  ورزندند و در نور و سرور غرق مي عشق مي

  اي،   تو در ما نيز آتشي پر فروغ برافروخته]خدايا[
  سوزد  ي كه خوش ميآتش

  جوشد  و از فراز آسمانها مي
  عقاب در هوا 

  پرتوي از توست 
  اي  و گنجشگ بارقه

  ما همه به سوي نور روان هستيم 
  .)453حديدي، (... گرديم و در نور غرق مي

Des oiseaux, des oiseaux et encore des oiseaux 
Tout cela chante, rit, aime, inondé d'aurore (Ibid. XI, 1722) 
Tu (Dieu) nous dores aussi tous  

Feu si doux 
Qui du haut des cieux ruisselles. 
Les aigles sont, dans les airs,  
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Des éclaires; 
Les moineaux des étincelles. 
Nous rentrons dans les rayons.  

Nous fuyons  
Dans la clarté de notre mére; 

Et paraît 
S'évanouir en lumière…(Victor Hugo, (Euvres complètes, éd. 
Chronologique, XI, 1724) 

شود و به سردرگمي شاعر  سرانجام سقوط شيطان به حكمفرمايي خداوند منجر مي
  . دهد پايان مي

Des oiseaux, des oiseaux et encore des oiseaux 
Tout cela chante, rit, aime, inondé d'aurore (Ibid. XI, 1722) 
او هم سرشار از عشق جهاني است؛ عشقي كه همه آفريدگان را به ستايش خدا 

  . است الهي هدايت كرده همان عشق است كه او را به طغيان عليه مشيت اين.دهد سوق مي
Je l'aime! Nuit! Cachot sépulcral, mort vivante.  
Gouffres profonds, enfers, abîmes! J'aime Dieu! 
Je l'aime! Je l'aime! C'est l'horreur! C'est le feu! 
Que vais-je devenir, abîmes? J'aime Dieu (Ibid. XI, 1721-1722) 

مرغان هوگو نيز در راه طلب، حركت . از اينجا به بعد تأثير عطار آشكارتر است
هايي از ادامه راه   بهانهبرخي از آنها نيز مانند مرغان عطار به. كنند كنند؛ سفر آغاز مي مي

كوشند طي مراحل مختلف  پرندگان هوگو همگي مانند پرندگان عطار مي. زنند سرباز مي
شوند به مقصود  تنها بعضي از آنها موفق مي. پرواز كنند) آشيانه سيمرغ(به سوي قله 

. دكنن رو شدن با مشكلات بيشمار از ادامه پرواز چشمپوشي مي برسند، بقيه بعد از روبه
 Le(ديني است  خفاش مظهر بي. اند چيز به پوچي رسيده  بعضي از آنها با نفي همه

Cheuve- Souris . (اي متشكل از  هاويه«، عالم »رؤيا«كند كه آسمان يك  او گمان مي
به . است» immond» «انگيز آلوده و نفرت«و عشق » obscène(» مبتذل«تولد » فناها

كند؟ چرا  آيد؟ كسي واقعاً زندگي مي قعاً به دنيا ميعلاوه سؤال اين است كه كسي وا
كند و  لازم است كه خدايي وجود داشته باشد؟ آب جاري است؛ درخت رشد مي

  . چيز نيافته است جا را گشته و هيچ گويد كه همه خفاش مي. چيز آنجاست همه
- Je suis allée 
Jusqu'au fond de cet abîme et je n'ai vu personne. (Euvres 
complètes de Victor Hugo, imprimerie Nationale, XI, 386) 

  بدون و در صدد يافتن خدا بوده است» چشم پرفروغ ظلمت و تاريكيهاست«جغدكه 
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اينكه هرگز با او برخورد كرده باشد، بدون وجود كمترين نشاني كه بتواند او را در 
  . كمك كند» شكل مبهم«تشخيص اين 

  . كنم كه آنجاست م اما گمان ميبين من او را نمي
Moi, je ne la vois pas, miais je crois qu'elle est là(Ibid, XI, 390) 

 برعكس .دارد 18جغد مظهر شك فلسفي است كه قدمي به جلو به سوي خداباوري
كه نه تنها خدا وجود دارد بلكه كند  او فكر مي. 20 نماد نوعي ثنويت مانوي است19كلاغ

، خير و شر، دو اصل سايه و روز، 22، آسمان و ابر21و وجود) حجاب(ن كف: دوتاست
رسد كه مظهر  بعد نوبت به كركس مي. اند مهمي كه در واقع دنيا را بين خود تقسيم كرده

اي كه هر گروهي،  پرستي پرستي، و معتقد است كه هزاران خدا وجود دارد و بت بت
  . دخدايان خاص خود و آيين خاص خودشان را دارن

Il est des Dieux. Ils sont les dieux, mais non les causes. (Ibid. 
XI, 416-417) 

پرندگان ديگر در » به چه حقي«خواهد بداند  او مي. عقاب مظهر يهوديت است
گويد خدا  او مي. او در مقابل خفاش است. كنند ، پرواز مي»خزند اي كه آنها مي سايه«

  .  انتقام استوجود دارد او هم خداي خشم و
گيرنده و  رحم است نه انتقام خدا نه بي. خيزد در مقابل عقاب برمي 23سرانجام، هما

اين هم شاعر را . او خداي مسيحيت است. او فقط عشق و رحمت است. نه حسود
گويد كه خدا،  او سمبل عقلگرايي است و مي. بعد از هما، فرشته است. كند متقاعد نمي

ميرد و زندگي  انسان كامل نمي. خوابد او هرگز نمي.  ابدي استاو. عدالت و نيكي است
  . كند ديگري را بعد از مرگ شروع مي

  آنشود و رود كه ناگهان نقطة سياه بالاي سرشاعر محو مي اين بحثها تا آنجا پيش مي
  :دارد خدا فقط يك چهره: كند موجود عجيب كه همان حاجب لطف عطاراست اعلام مي

  ! عشق: م داردنور و فقط يك نا
Dieu n'a qu'un front: Lumière, et n'a qu'un nom: Amour! 

خواهد به هدف، به مطلق برسد، وجود برتر و متعالي،  پرسد آيا مي او از شاعر مي
لرزد و  با اين كلمه آسمان و زمين مي. دهد كه بله شاعر پاسخ مي. وجود نامرئي را ببيند
» موجود شگفت«پوشاند و آن  را مي24»عجيبوجود «چيز حتي  نوري درخشان همه

 ,Ibid, XI(ميرد  كند و شاعر مي دوباره با نوك انگشت، پيشاني شاعر را لمس مي
  . شود براي اينكه ابدي گردد الطير كل فاني مي طور كه در منطق همان). 541 ,507
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 حاجب لطف آمد و در بر گشاد 
  

 هر نفس صد پرده ديگر گشاد  
  

                                                                                            )4226(  
 حجابي آشكار شد جهان بي

  

 پس ز نور النور در پيوست كار  
  

                                                                                  )4227 (  

  نتيجه
 معلوم شد كه چگونه هوگو آگاهانه و يا ناخودآگاه و تحت تأثير با مقايسه اين دو اثر

ابتدا مرغاني كه براي رسيدن به سرمنزل . مطالعات گذشته از عطار الهام گرفته است
اند و مانند مرغان عطار هر يك سخني دارند و  هاي مختلف را طي كرده مقصود، راه

البته در . آورند امه ندادن بهانه ميتعدادي از آنها هم با ديدن مشكلات و سختي براي اد
اثر هوگو بعضي از پرندگان، سمبل و نماد انديشه و تفكري هستند كه به برخي از آنان 

الطير هر پرنده نيز سمبل طيف و طبقه و گروهي است كه از آنها  در منطق. اشاره شد
ر هم در از سوي ديگر در اثر هوگو خود شاع. رسد فقط تعداد سي پرنده به مقصود مي

پذيرد  كس كه شك و دودلي و ترديدش پايان مي اين جستجو حضور دارد و در انتها آن
الطير، خود عطار  يابد، خود شاعر است در صورتي كه در منطق و به آرامش دست مي

  . حضور ندارد و اين پرندگانند كه به طور نمادين به دنبال حقيقت هستند
  
  نوشت پي

1. La Légende des Siècles  
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18. Déisme 
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21. Le linceul et l'etre 
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